
 )رض(نظريه موازنه قوا در انديشه حضرت امام خمينى
 سردار سرلشکر محسن رضائى

 مقدمه

در زمينه مسائل دفاعى آثار ارزشمندى براى نيروهاى         » رض«بررسى آراء و نظريات حضرت امام     
 .مسلح جهان اسلام دارد

گ دفاع، به   اين نيروها بدون خودکفائى در تبيين نظريات دفاعى و استخراج تئورى و تدوين فرهن              
 .استقلال دفاعى دست نخواهد يافت

مهمترين بخش استقلال دفاعى، دستيابى به فرهنگ دفاعى خودى است و چه کسى اولى از امام                  
راحل که يک نبرد بسيار مدرن و عظيم را در هشت سال دفاع مقدس هدايت کرد و با آزادسازى                   

خاک کشورمان را در دل دشمن      کليه سرزمين هاى اسلاميمان حسرت الحاق حتى يک وجب از            
 . باقى گذاشت و با موفقيت بى نظيرى ملت سربلند ايران از آن نبرد خارج ساخت

در اين مجموعه سعى شده که بطور منطقى، مفهوم اصلى و تکيه گاه واقعى نظريات امام در بعد                    
ياضى بيان  مسائل دفاعى مورد مداقه نظر قرار گيرد و بصورت تئوريزه در قالب فرم منطقى و ر                 

 .شود
اميد است که اين تلاش در پويائى فرهنگى و نيل به فرهنگ دفاع اسلامى، گامى مؤثر بوده و                     

 .مرضى روح پرفتوح معظم له و عنايت رهبر عزيز انقلاب حضرت آيت االله خامنه اى قرار گيرد
 »والله العزه و لرسوله و للمؤمنين«

 »قواى دفاعى«انديشه هاى حضرت امام در

ز لازم است به برخى از بيانات امام درباره مسائل دفاعى نگاهى بيندازيم نگاهى بياندازيم و                در آغا 
تلاش کنيم که از لابلاى بيانات ايشان مهمترين محور را بيرون کشيده و بر اساس آن نظريه اى را در      

عى و بيمه کردن    مسائل دفاعى بيان نمائيم، تا انشااالله از اين آراء و انديشه ها در تقويت بنيه دفا                 
 .امنيت ملى کشورمان بيشتر بهره مند شويم

 : معظم له مى فرمايد٢٠/١٠/٦٠در تاريخ 
ببينيد که وحدت در يک جمعيت کم و در يک محيط کوچک چطور قدرت هاى بزرگ را از                    «

، چند روز پس از شروع جنگ تحميلى، ايشان مى ٢٦/١/٥٩و يا در تاريخ   » .خودش ترسانده است  
 :فرمايد



چنانکه قرآن کريم دستور داده بايد مهيا شد، و مهيا شدنمان هم به طورى باشد که با اين مهيا                     «
و همچنين در تاريخ    » شدن بترسند آنهائى که بناى خيال هجمه دارند، دشمنانتان بترسند از قوه شما             

 :، ايشان خطاب به دولتهاى اسلامى منطقه مى فرمايد١٢/٦/٦٢
 حواشى آن مى توانند يک ارتش ذخيره دهها ميليونى تحت پرچن             دولت هاى اسلامى منطقه و    «

در تاريخ  » .طرح آن را بريزند و از ننگ خضوع در برابر قدرت ها نجات يابند             . اسلام داشته باشند  
 : ايشان در بيانات خود مى فرمايند٢٩/٤/٦٧

نشود، هميشه منافع   مسلمانان بايد بدانند تا زمانى که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار                  «
 ».بيگانگان بر منافع آنان مقدم مى شود

براى بازدارندگى  » قوه دفاعى «در اين گفتار، حضرت امام رضوان االله تعالى عليه از ايجاد يک             
اگرچه ايشان  . تجاوزگران و جلوگيرى از چيرگى آنها بر ممالک اسلامى سخن به ميان آورده است              

ان نکرده اند ولى نکته اصلى بيانات ايشان پيرامون همين مفهوم            به روشنى مفهوم موازنه قوا را بي      
 .است

بنابراين، با استفاده از بيانات ايشان به اين نتيجه مى رسيم که دشمنان بايد از قوه دفاعى ممالک                    
اسلامى بترسند و آمادگى و تجهيز به گونه اى باشد که آنها احساس کنند کشورهاى اسلامى بسيار                 

 .قوى هستند
 نون ببينيم که از نظر ايشان اندازه اين قوه دفاعى به چه ميزان است؟اک

 : مى فرمايد٢٦/١/٥٩معظم له در همان نطق 
همه اشخاصى که از ايشان کارى برمى آيد بايد خودشان را مهيا کنند، هم بايد تجهيزات مهيا شود                  «

 قواى چريکى، قواى پارتيزانى     به قدرت که بترسانند دشمنها را و هم بايد قواى افراد، قواى نظامى،            
 ».بايد مهيا شود، و هم قوه ايمان بايد زياد بشود

 :، معظم له مى فرمايد٢٥/٥/٦٤و يا در تاريخ 
... اسلام در بعد نظامى، به همه کسانى که صلاحيت دفاع از کشور را دارند تعليم نظامى مى دهد                 «

 ».دبراى دفاع از مرزها، نيروهاى مؤمن ورزيده تربيت مى کن
 : ايشان مى فرمايد٢١/١١/٦١و يا در تاريخ 

اميدوارم ايران به اندازه جوانانى که دارد ارتش داشته باشد، يک ارتش ملى اسلامى انسانى، در                 «
 ».مواقع احتياج چندين ميليون از افراد حاضر به خدمت داشته باشد



»  عنوان دفاع همه جانبه    ، ايشان خطوط اصلى اين قوه دفاعى را تحت        ٢٦/٦/٦٧و همچنين در پيام     
در شرايط بازسازى نيروهاى مسلح بايد بزرگترين توجه ما به بازسازى            «چنين توضيح مى دهند،     

نيروها و استعدادها و انتقال تجارب نظامى و دفاعى به کليه آحاد ملت و مدافعان انقلاب باشد چرا                  
و طرح ها و برنامه ها و در        که در هنگام نبرد مجال پرداختن به همه جهات قوت ها و ضعف ها                

حقيقت ترسيم استراتژى دفاع همه جانبه نبوده است، ولى در شرايط عادى بايد با سعه صدر و به                   
دور از حب و بغض ها به اين مسائل پرداخت و از همه اندوخته ها و تجربه ها و استعدادها و طرح                      

لاب همت گماشت و تجارب را به       ها استفاده نمود و در جذب هر چه بيشتر نيروهاى مومن به انق             
ديگران منتقل ساخت و به تجهيز کليه آحاد و افراد اين کشور بر اساس اصول و فرمول خاص دفاع                   
همه جانبه و تا رسيدن به تشکل واقعى و حقيقى ارتش بيست ميليونى کوشش نمود و در کنار اين                    

ان محافل انس و نورانيت و      مسئوليت بزرگ و پيورى از خطوط کلى سياست نظامى کشور بايد هم           
برادرى و وحدتى که در ميدانهاى نبرد و در جبهه بوده است و همان ارتباط معنوى که ميان شما و                     
روحانيون عزيز بود به محامع داخلى و به همه محيط هاى سياسى و معنوى که ميان شما و روحانيون                    

 ».ى و نظامى کشانده شودعزيز بود به مجامع داخلى و به همه محيطهاى سياسى و اجتماع
در اين سخنان بسيار مهم، امام در مورد اندازه قوه دفاعى به انتقال تجارب و تجهيز تمامى افراد اين                    
کشور بر اساس اصول و فرمول ويژه دفاع همه جانبه تا دستيابى به تشکل واقعى و حقيقى ارتش                    

 نيز از ارتش بين الملل اسلامى که        ايشان خطاب به ممالک اسلامى    . بيست ميليونى اشاره کرده اند    
به روشنى مى توان دريافت که حضرت امام بر دو عنصر            . دهها ميليون عضو دارد ياد مى کند       

 :، تأکيد دارند»قدرت دفاعى«و» موازنه قوا«مهم
 .کميت تجهيزات و پرسنل که اندازه هاى ميليونى دارد: الف
 :يت عبارتند ازکيفيت سازمان و پرسنل که عناصر مهم اين کيف: ب
 )MO(∗ايمان و محافل انس و برادرى) ١
 )St(∗∗ ترسيم استراتژى دفاع همه جانبه) ٢
 )Tr(∗∗∗انتقال تجارب و آموزش هاى رزمى) ٣
 )M(∗∗∗∗عنصر مديريت دفاعى) ٤

                                                                          

∗ Motivation 
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 : حضرت امام در تبيين اين عنصر فرمودند٢/٩/٦٧در تاريخ 
يح و خوب مى توان اسلام را فاتح جهان          شما در جنگ تحميلى نشان داديد که با مديريت صح          «
 ».نمود

درحقيقت عنصر چهارم بعد کيفى نبرد، نقش بسيار تعيين کننده اى را در توان رزمى دارد و در                   
امام از مديريت   . واقع سهم قابل توجهى از کيفيت نبرد به مديريت دفاعى کشور مربوط مى شود              

ن را به وسيله اسلام در مديريت آن، از نوع           دفاعى نبردى راضى هستند که ايشان کليد فتح جها        
و از همين جمله امام مى توان سبک مديريت اسلامى را مشابه سبک مديريت              . مديريت نبرد مى داند   

 و در پايان    ٥٩٨ يعنى چند ماه پس از پذيرش قطعنامه         ٢/٩/٦٧دفاع مقدس تلقى نمود، و در تاريخ        
 نتيجه تمامى مديريت نبرد را در درون خود داشته           جنگ تحميلى، اين بيان اظهار شده و مى تواند         

در حقيقت بيانات حضرت امام تفسير واقعى و عينى آيات شريفه قرآن مجيد مى باشد، که در                 . باشد
 :ذيل به چند نمونه از آن آيات اشاره مى کنيم

 »...و اعدو الهم« سوره انفال که مى فرمايد٦٠آيه 
قوه به معناى هر چيزى است که با وجودش کار معينى           . يه کنيد به قدر توانائى اتان از تدارکات ته      

از کارها ممکن گردد و در جنگ به معناى هر چيزى است که جنگ و دفاع با آن امکان پذير                      
ما استطعم من قوه و من رباط        «در آيه شريفه فوق توانائى دفاعى و اندازه آن از کلمات           . باشد
 .قابل درک است» الخيل

 :ه البقره مى فرمايد سور٢١٧در آيه 
 »ولا يزالون يقاتلونکم حتى يردوکم عن دينکم ان استطاعوا«
 ».پيوسته با شما کارزار کنند تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند«

يعنى تا  . در اين آيه شريفه مى بينيم که تجاوز و توقف دشمن به توانايى او نسبت به ما برمى گردد                   
س توانايى و تأثيرگذارى بر ما را در خود ببيند، پيوسته با جبهه اسلام در                هنگامى که دشمن احسا   
يعنى در صورت ناتوانى و به هم خوردن موازنه قوا اين احتمال جدّى است              .جنگ و قتال خواهد بود    

 .که دشمن دست از کارزار بردارد
ث شده مى    سوره البقره که مسائل مربوط به جهاد بح         ١٩٥ تا   ١٩٠و همچنين در آيات جهاد      

 ».يحب المحسنين... و لاتلقوا بايديکم الى التهلکه و احسنوا ان ا... انفقوا فى سبيل ا«فرمايد

                                                                                                                                                                                                                        

∗∗∗∗ Defence Management 



 :حضرت علامه طباطبايى در تفسير الميزان در ذيل اين آيه مى فرمايد
دستور بذل مال و پرداخت مصارف جنگ و تأمين بودجه ارتش اسلامى و همانطور که حکم جهاد             «ِ

ين آيات مقيد شده به اينکه در راه خدا باشد در اينجا هم دستور انفاق به همين قيد شده                   در ابتداى ا  
است و منظور از لاتلقوا اين است که خويشتن را بدست خود به هلاکت نيفکنيد و يا اينکه نيروها                   

در اينجا هم خوددارى کردن از بذل مال        . و قدرتهاى خود را از دست ندهيد تا مستأصل شويد          
م جنگ و کارزار که باعث تمام شدن قوا و در نتيجه غلبه يافتن دشمن مى شود نهى شده است                    هنگا

و همچنين از بذل افراطى مال که موجب تهيدستى و نيازمندى به ديگران مى شود نهى گرديده                    
 ».است

ر همانگونه که در تفسير علامه بهر روشنى نمايان است عدم مديريت صحيح اقتصادى نبرد، چه از نظ                
پراکنده شدن نيروها در اثر کافى نبودن بودجه و چه از نظر زياده روى و خالى شدن بيت المال در                    
اثر مصرف بى حساب بودجه کشور، به عنوان يک عامل اصلى در به هلاکت افتادن ملت ها قيد                   

 .شده است
ظريه نخست مهمترين محور در بيانات حضرت امام را بررسى، و سپس با کمک نظريات ايشان ن                 

 .دفاعى خود را مطرح سازيم
بهترين و نزديکترين مفهوم به بيان محورى حضرت امام مفهوم موازنه قواست که تحقق آن اهدافى را                 
که از توانايى دفاعى مسلمين مورد نظر امام است را قابل دستيابى، و عدم تحقق آن خسارات و                    

 .پيامدهايى در پى دارد که در بيانات امام ذکر شده است
در نتيجه ما نخست به تبيين اين مفهوم مى پردازيم سپس با کمک نتايج برخاسته از آن و نتايج                     

 .بدست آمده از بيانات امام نظريه دفاعى خود را طرح مى کنيم
 موازنه قوا

طبيعت و انگيزه انسان در تسلط بر سرزمين ها و ثروت و نفوس ديگران در طول تاريخ بصورت                   
 شده و خسارتهاى جنگ را بر جوامع انسانى وارد کرده است و اگر دفاع               جنايات هولناک پديدار  

به ويژه قيام انبياء الهى نبود تاکنون يا از انسان خبرى نبود و يا              ... مردان الهى و مجاهدين فى سبيل ا      
 :همان گونه که قرآن مجيد مى فرمايد.ماهيت انسان بکلى دگرگون شده بود

 »... ببعض لهدمت بيع و صوامعالناس بعضهم... ولو لا دفع ا«
 .علل خسارتهاى بزرگى که جنگها بر ملتها وارد کرده است را از دو بعد مى توان بررسى کرد



اگر تنها از جنبه دشمن به      . نخست بعد از دشمن و سپس از بعد خسارتهايى که برخود وارد شده است             
 از کشف حقيقت محروم شويم،      بررسى علل پيدايش جنگها و خسارتهاى وارد بپردازيم، ممکن است         

بررسى و تحليل واقعى هنگامى صورت مى گيرد که از جنبه خودى نيز به مسأله جنگ بنگريم و اثر                   
. تصميم گيرى ها و فعاليت نيروهاى خودى را نيز در پيدايش جنگ و خسارتهاى آن بررسى کنيم                 

رف نبرد ما را به موضوع      بررسى همزمان دو طرف نبرد و آثار متقابل تصميمات و اقدامات دو ط             
 .در نبرد رهنمون مى سازد» موازنه قوا«مهم

موازنه قوا، عامل اساسى در جلوگيرى از پيدايش جنگهاست و مهمترين عنصر دفاع را تشکيل مى                
به هر اندازه که اين عنصر حياتى دفاع لرزان شود پيدايش جنگها و خسارتهاى برخاسته محتمل                . دهد

 .خواهد شد
ريف اين اصطلاح مى پردازيم و سپس آثار و فوايد آن را در دفاع توضيح مى دهيم و                   نخست به تف  

پس از آن عناصر مهم موازنه قوا را تبيين مى کنيم، و آنگاه بين نظريات حضرت امام و آن نتايج،                     
بديهى است که کاربرد    . رابطه اى منطقى برقرار مى کنيم و از دل آن نظريه خود را بيان مى کنيم               

 .ح موازنه قوا که در نظريه هاى روابط بين الملل مصطلح است متفاوت مى باشداصطلا
 تعريف موازنه قوا

برابرى توازن رزمى دو طرف نبرد در يک جنگ و يا در يک کشمکش معين را موازنه قوا مى                     
 در حقيقت دو طرف نبرد اگر به تعادلى رزمى دست يابند، بين آنها موازنه قوا برقرار شده                 . گوئيم
و هر کدام از دو طرف درگير از پيشروى و وارد کردن خسارتهاى ديگرى جلوگيرى مى                 . است

کند و يا اگر يک طرف مقدار مشخصى پيشروى کرده طرف ديگر هم به همان اندازه پيشروى مى                  
 .صلح و جنگ قرار دارند» مرز«کند و از نظر روانى و روحى در

ود دارد و آن عبارت از برترى توازن رزمى يک طرف           وج» مفهوم برترى قوا  «در برابر اين اصطلاح   
نبرد بر طرف ديگر است که در اين صورت از مرز صلح و جنگ عبور مى کند يا صلح ايجاد شود                     

و با توجه به روحيه تجاوز طلبى و سلطه طلبى بشر، طرفى که از برترى قوا                . و يا جنگ پديد مى آيد     
مگر در حالتى که هزينه اين      . قابل را تحميل مى کند    برخوردار مى شود شرايطى تحميلى بر طرف م       

و يا در صورتى که صاحب توان       . تحميل شرايط براى قدرت برتر، بيشتر از منافع بدست آمده باشد          
رزمى برتر داراى حاکميت عادلانه الهى باشد و يا از آينده قدرت ضعيف تر بترسد و از تحميل                    

 .شرايط يک طرفه خوددارى کند



 يد موازنه قواآثار و فوا

يعنى موازنه قوا طرفهاى درگير را از مبادرت        . مهمترين نتيجه موازنه قوا، بازدارندگى آن است      ) ١
خسارتهاى برخاسته  . به جنگ باز مى دارد و از خسارتهاى برخاسته از جنگ ها جلوگيرى مى کند              

ا به سبب ناتوانى    از جنگ در موازنه قوا به طور کامل براى دو طرف مشهود و چشمگير است، زير               
هر کدام در تسليم کردن ديگرى، جنگ طولانى و فرسايشى که منابع اقتصادى و ملى دو طرف را                  

 .به نابودى مى کشاند، در پيش روى آنها قابل ترسيم مى باشد
در نتيجه تصوير   . عدم دستيابى هر کدام به اهداف روشن و مشخص، از آثار ديگر موازنه قوا است              

آميز از آينده و افق جنگ همراه با خسارتهاى برخاسته از آن، از نظر روحى و روانى                 تاريک و ابهام    
حتى اگر دو طرف براى درک اين موازنه قوا،          . به اندازه کافى عامل بازدارنده تلقى مى شود        

آزمايش يکديگر را آغاز کنند، در هر هنگام که احساس فوق را که موازنه قوا بين آنها برقرار است،                   
. نند تصوير ابهام آميز و بدون افق همراه با خسارات جنگ، آنان را از ادامه نبرد بازمى دارد                 درک ک 

البته بازدارندگى را مى توان به اشکال ديگر نيز بدست آورد ولى هيچيک از اين روشها اطمينان و                  
 .ثبات اين روش را دارا نيستند و قابليت شکنندگى زيادى دارند

، اثر سياسى است که دو طرف را از تحميل نظريات خويش بر يکديگر                اثر ديگر موازنه قوا   ) ٢
و چون عموماً انگيزه هاى نبرد از جنبه عقيدتى سياسى دو طرف آغاز مى شود در                 . بازمى دارد 

صورت نبودن قوه دفاعى استقلال سياسى مفهومى نخواهد داشت و حفظ نگهدارى آن کار مشکلى               
 طولانى امکان پذير نيست و به همين دليل است که بايد             خواهد بود، و يا دست کم براى مدت       

نخستين سرمايه اى که فداى عدم موازنه قوا و عدم بازدارندگى در يک کشور بشود استقلال                   
و تا زمانى که موازنه قوا و بازدارندگى حاصل نشود در            . استقلال سياسى است  . سياسى است 

نابراين، موازنه قوا استقلال دفاعى را بوجود مى آورد         ب. انتظار پيدايش استقلال سياسى هم نبايد بود      
 .و قدرت دفاعى، استقلال سياسى را رقم مى زند

اثر سوم موازنه قوا تضمين گسترش نفوذ سياسى يک کشور است، هر کشورى مى تواند دست                ) ٣
کم در کشورهاى پيرامون خود به سبب لياقتهاى فرهنگى و اقتصادى که در درون ملت آن وجود                 

در . دارد، تأثير سياسى گذاشته و پيوندهاى سياسى را در ملتهاى پيرامون خود بوجود آورد                
حقيقت، آمادگى و فضليتهاى فرهنگى و اقتصادى يک ملت مى تواند پيوندهاى سياسى ملتهاى                

زمانى مى . اما اين شرط لازم است ولى کافى نيست . پيرامون را نسبت به کشور مرکز بوجود آورد       



عه سياسى يک کشور را انتظار داشت که استعدادها و فضايل فرهنگى و اقتصادى آن ملت                توان توس 
بتواند در محيط آزاد به کشورهاى پيرامون انتقال يابد، هر نوع مانع و انحصار طلبى مى تواند از تأثير                   

حسادت قدرتهاى جهانى خارجى از منطقه مى       . کشور محور در کشورهاى پيرامون جلوگيرى کند      
ند مانع اساسى پيشرفت فرهنگى و اقتصادى يک ملت در روابط خارجى آن با کشورهاى                  توا

بنابراين موازنه قوا در منطقه و قدرت دفاعى عامل تضمين کننده و شرط کافى براى               . پيرامون باشد 
 .توسعه سياسى است

رد به طور عملى    و قدرت دفاعى را ناديده بيانگا     » موازنه قوا «بنابراين، هر نوع تفکر توسعه اى که        
 .پذيرفتن موانع واقعى و انحصار طلبى هاى قدرتهاى رقيب و دشمن در برابر توسعه است

البته ديدگاهى وجود دارد که بر      . هزينه هاى نظامى بهايى است که براى اين امر پرداخت مى شود           
نين اين واقعيت انکار ناپذير استوار است که در بررسى علل سقوط انگليس و شوروى و همچ                  

بررسى علل عقب ماندگى اقتصادى آمريکا نسبت به اروپا و ژاپن هزينه هاى نظامى نقش تعيين                  
در کوتاه مدت ثروت بزرگى را      » برترى توان رزمى  «يعنى همانطور که اهرم   . کننده اى داشته است   

به سوى انگليس کشاند، در دراز مدت يکى از عوامل زوال نسبى آنها هزينه هاى نظامى بوده                   
 ولى آيا تنها علت سقوط انگليس و شوروى بار هزينه هاى نظامى بوده است؟. تاس

و اگر چنين بوده آيا آنها با ترکيب صحيح اهداف و اقدامات سياسى و نظامى و اقتصادى و با حفظ                 
 ١موازنه قوا نمى توانستند از سقوط خود جلوگيرى کنند؟
 ما بار ديگر دست روى دست بگذاريم تا          اگر در متن اين ارزيابى نتيجه گيرى نهفته باشد که          

قدرتهاى ديگرى پيدا شود و يا همين قدرتهاى پيشين دوباره جان بگيرند و مانند گذشته براى چند                  
قرن جهان اسلام و کشور عزيز ما را در سلطه درآورند و فرصتها را از ما بگيرند، آنگاه از اسلام و                     

 ى ماند؟از کشور ما و از هويت ملى و مذهبى ما چه م
آيا نبايد به جاى هراس از بار هزينه هاى نظامى، درباره ترکيب صحيح بعد نظامى و اقتصادى و                   

اين نکته را   . سياسى بيانديشيم و از اسراف جلوگيرى مى کنيم و بر کارآئى نظامى خود بيافزائيم              
اسى کشور،  نمى توان انکار کرد که پشتوانه سياست و ديپلماسى خارجى ما و پشتوانه توسعه سي               

 .موازنه قوا و داشتن قدرت دفاعى است

                                                                          

را در زمينه سياسى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى حفظ کند » تعادل ملى«چون نمى تواند» کفر«به نظر ما  - 1
 .داردبا ثبات در دراز مدت را ن» رشد«در نتيجه توانايى ترکيب صحيح ابعاد فوق و تنظيم يک



در حقيقت موازنه قوا و توسعه      . اثر چهارم موازنه قوا، تضمين توسعه اقتصادى کشور است         ) ٤
امنيت ملى يک کشور شرط اساسى سرمايه گذارى، به ويژه          . اقتصادى اثر متقابل بر يکديگر دارند     

 .ر استسرمايه گذاريهاى زيربنايى و دراز مدت در کشو
در جهان امروز کشورى که امنيت ملى تضمين شده اى نداشته باشد نمى تواند سرمايه هاى عظيم                  
انسانى و مادى خود را به جريان بياندازد و اندازه توسعه چنين کشورى بشدت به توانايى آن کشور                 

ور بدون  بنابراين، توسعه اقتصادى يک کش    . در حفظ و نگهدارى اين سرمايه هاى محدود مى باشد         
و قدرت دفاعى آن، کارى نيمه تمام و غيرواقعى و نظريه اى غير عملى خواهد               » موازنه قوا «بررسى
زيرا مردم که کارگزاران اصلى توسعه هستند تنها هنگامى که محيط برنامه ريزى توسعه را                 . بود

 .واقعى و عملى ببينند بر اساس برنامه هاى توسعه وارد عمل مى شوند
ممکن است اين مساله طرح شود که       . ث مستقل از بحث تأثير اقتصادى بر دفاع است        بهرحال اين بح  

پس ژاپن چگونه با يک بودجه دفاعى يک درصد توليد ناخالص ملى خود توانسته به رشد و توسعه                  
اقتصادى بزرگى دست يابد؟ و يا آلمان با بودجه دفاعى چند درصدى توانست توسعه يابد؟ چند                  

. سى اين دو کشور و مقايسه آنها با ساير کشورها از جلمه کشور ما وجود دارد    مسئله جدى در برر   
آلمان و ژاپن تا جنگ جهانى دوم هر دو از قدرتهاى بزرگ جهانى بودند و در نتيجه زيرساختهاى                   
کافى و لازم دفاعى را داشته اند و اطلاعات نشان مى دهد که آنها به گونه پنهانى و بطور بسيار                     

زيرساختها را حفظ و متحول کرده اند و در يک مدت بسيار کوتاهى هم از نظر روحى                 ظريفى اين   
در حالى که در    . و هم از نظر اجرائى مى توانند به يک بسيج جدى در صنايع و مردم دست بزنند                

 .کشورهاى جهان سوم چنين توانى وجود ندارد
 از نظر تهيه و تدارک قدرت دفاعى        با وجود اينکه اخبار و اطلاعات نشان مى دهد که ژاپن و آلمان            

فرصتهاى زيادى را از دست نداده اند، هر دو کشور بودجه هاى دفاعى خود را افزايش و                     
مأموريتهاى دفاعى را در خارج مرزها پذيرفته اند و در مانورهاى مشترک بين المللى شرکت مى                 

ه نشان مى دهد که هيچ      تجرب. آنها تقاضاى حق وتو در شوراى امنيت را طرح کرده اند           . کنند
. کشورى در دراز مدت نمى تواند نسبت به موازنه قوا که يک امر حياتى ملى است، بى تفاوت بماند     

البته .  سال گذشته، تحرک دفاعى بسيار کمى صورت گرفته است         ٢٥٠در کشور ما نيز به ويژه در        



ت و اگر همان تلاش ها      در دوران صفويه کارخانه اسلحه سازى تبريز در يک رونق جدى قرار داش            
 ∗.ادامه مى يافت امروز از نظر دفاعى بايد بسيارى از کشورهاى ديگر جلوتر باشيم

پس از بررسى کلى نظريه موازنه قوا و توضيح آثار و فوايد آن، اکنون چند فرض را که براى آسانى                    
دهنده و  و ساده سازى مدل در نظر گرفته شده توضيح داده آنگاه به بررسى عناصر تشکيل                   

 .فرمولهاى اين نظريه مى پردازيم
 در اين نظريه سعى شده است که از پيچيدگيهاى غيرضرورى نظرى خوددارى شود تا آنجا که                 -١

 .ممکن است کاربردى شدن آن حفظ شود و زمينه هاى توسعه آتى اين نظريه فراهم گردد
ن است که در تمام      فرض ديگرى که خود مى تواند موضوع بحث جداگانه اى مى شود اي               -٢

کشورها قدرت رزمى نسبت به قدرت دفاعى و قدرت دفاعى نسبت به قدرت ملى که در دراز                   
مدت به نسبت ثابت گرايش دارند که از آن با نام نسبت طبيعى ياد مى کنيم و هر گونه به هم                       

 به اين   خوردن اين نسبت طبيعى مى تواند جامعه و سيستم را از تعادل خارج سازد و سيستم بايد                 
 .نسبت بازگشت کند

                                                                          

در اينجا لازم مى دانم مشاهده يکى از مسئولين دولت جمهورى اسلامى ايران از آمادگى روحى و دفاعى مخفى                     ∗
رياست محترم بانک مرکزى جناب آقاى دکتر عادلى که چند ماه پيش از کشور ژاپن                . کشور ژاپن را بيان کنم    

يکى . روزه ديدارهايى با مسئولين ژاپنى داشته اند      ديدارى داشته اند براى من نقل کردند که در مدت اقامت چند             
از اين ديدارها با دعوت يکى از مديران شرکتهاى بزرگ ژاپنى در محل مؤسسه او که در کنار ميدان توکيو بود                      

 سال پيش من در     ٤٠: مدير ژاپنى ايشان را کنار پنجره آسمانخراش شرکت اش مى برد و مى گويد             . صورت گرفت 
ساختمان چهار طبقه که به ميدان توکيو نگاه مى کردم سراسر ميدان از بمب ها و آثار جنگ                   همين محل در يک     
 .جهانى دوم سياه بود

حملات آمريکا به ژاپن و خرابى هاى برخاسته از آن اين ميدان را به مخروبه اى تبديل کرده بود اما شما اکنون چه                        
ما پدر آمريکا را    «و بعد اضافه کرد که جناب آقاى دکتر عادلى        مى بينيد، ميدان بسيار زيبا با آسمانخراشهاى متعدد         

و اگر بخواهيد ببينيد که حرف ما تا چه اندازه درست است، فردا بيائيد به يک کارخانه برويم،                  » درخواهيم آورد 
 به هواپيما به يکى از شهرهاى ژاپن برده و کارخانه اى را نشانش               ٦ايشان دکتر عادلى را فردا صبح ساعت         

آقاى دکتر عادلى مى گويد که من ديدم که اتوبوسهائى که مربوط به تعويض شيفت کارى بودند فرا                    . يدهدم
رسيدند همه کارگران ژاپنى با سرعت و به صورت صفهاى منظمى در يک ميدان گرد هم آمدند و مارش ژاپن و                     

صحبت کرد پس با همان     سرود و مارش همان شرکت را به صدا درآوردند و چند دقيقه اى مدير آن شرکت                   
من از نظم آنها به ياد نيروهاى نظامى        : آقاى دکتر عادلى مى گفت    . صفوف منظم افراد به محل کار خود رفتند       

 .افتادم



 در اين مقاله قدرت پرسنل تجهيز شده شاخص و نمودار نمايشى قدرت دفاعى ملى و تبلور آن                   -٣
 .است و شدت استقامت قدرت بازيابى هاى مجدد در طول زمان تأثير بسزايى در اين زمينه دارد

ن توان دفاعى، سه قيد را به        در اين نوشتار براى استفاده بهينه از منافع موجود و پيشينه کرد             -٤
 :عنوان قيود مفروض ثابت گرفته ايم اين قيود عبارتند از

 قيود جمعيت )  ج-قيود ديپلماتيک و روابط بين الملل)  ب-قيود اقتصادى) الف
 فرض آخر اين است که تنها دو قدرت وجود دارند که اين دو قدرت با يکديگر داراى رابطه                    -٥

 .دشمنانه مى باشند
 ر اصلى موازنه قواعناص

 :توان رزمى) ١
بررسى کنيم و چون    » موازنه قوا «اکنون به اين نقطه رسيده ايم که عناصر اصلى و ترکيب آنها را در             

قصد داريم نظريه اى را بر اساس افکار و انديشه هاى حضرت امام و اسلام عزيز ارائه کنيم نخست                   
 و آياتى از قرآن مجيد اشاره مى کنيم و سپس           به بيان محورهاى مهم انديشه هاى دفاعى حضرت امام        

 .نظريه فوق را تبيين مى نمائيم
حضرت امام به ايجاد قوه دفاعى براى ترساندن دشمنان و جلوگيرى از حمله آنها اشاره فرموده                ) الف
 .اند
حضرت امام در فراهم کردن کميت تجهيزات و نفرات به اندازه وسع و توانايى ملى و در                   ) ب

يفى به عناصر چهار گانه اى شامل ايمان، آموزش، ترسيم استراتژى و مديريت دفاعى               آمادگى ک 
 .اشاره فرموده اند

که مقدار تجهيزات و نفرات     » کمى«همانطور که روشن است قوه دفاعى هر ملتى از دو عنصر مهم           
در نتيجه  . که شامل عناصر چهارگانه کيفى است تشکيل مى شود         » کيفى«را دربردارد و عنصر   

 Q ∗توان رزمى و دفاعى ترکيبى از آن دو عنصر هستند، اگر ما تعداد نفرات و تجهيزات را با حرف                  
∗∗و عنصر کيفى را با علامت

 EF

                                                                         

 : نشان دهيم قوه دفاعى يک ملت تابعى است از اين دو متغير
P∗∗∗ = F(Q, EF) 

 

∗ Quontity 
∗∗ Efficiency 
∗∗∗ Power 



را )T(، مى توانيم تکنولوژىالبته با در نظر گرفتن پرسنل تجهيز شده به عنوان نماينده کمى توان دفاعى   
 را تحت تأثير قرار مى دهد       EFکه  » کيفيت رزمى «عامل کيفى توان دفاعى و به عنوان عنصر پنجم        
 :قلمداد کنيم با اين توضيح تابع چنين مى شود

EF= F(MO, ST, EX, M, T) 

ز شده  پرسنل تجهي » کارآيى رزمى « به عنوان  EFبا هر نوع تغييرى در آن پنج متغير، اين صورت            
 .تعريف مى شود در نتيجه افزايش تأثير نبرد پرسنل را بر طرف مقابل افزايش مى دهد

 وارد نبرد شود به اندازه بيست نفر تجهيز شده          ٢يعنى اگر ده نفر پرسنل تجهيز شده با کارآيى برابر           
ت و يا    را از طريق انگيزه و يا مديري        EFساده توانائى نبد دارند و اگر با حفظ همان تجهيزات            

تکنولوژى تجهيزاتى افزايش دهيم خواهيم ديد که ده نفر تجهيز شده توان رزمى چند برابر پيدا مى                  
 .کنند

افزايش توانايى مديريتى چه با اعمال ابتکار و خلاقيتهاى جديد و چه با اتخاذ تدبير و انديشه اى نوين                   
و همچنين افزايش انگيزه هاى     . داردو چه با افزايش فنون مديريتى، با کارآيى رزمى رابطه مستقيمى            

معنوى و روحى نبرد، ارائه تحليل هاى سياسى به هنگام و اقناع ذهنى سربازان و افسران با بيان                    
اهداف مقدس نبرد و احساس سربازان از فداکارى و ايثارگرى فرماندهان خود، کارآيى رزمى افراد               

 نيز تأثير مستقيم در افزايش کارآيى رزمى         و ارتقاى تکنولوژى تجهيزات نبرد    . را افزايش مى دهد   
 .بنابراين، ارتقاى عناصر پنج گانه بعد کيفى نبرد کارآيى رزمى را افزايش مى دهد. دارد

مفهوم کارآيى رزمى که    . به جاى مفهوم جامد تکنولوژى بکار مى رود       » کارآيى رزمى «در اينجا 
ت، به همين دليل بيان ما در ترسيم واقعى         عناصر پنج گانه اى را در خود دارد اعم از تکنولوژى اس           

توان رزمى با تجارب و نبردهايى که تاکنون روى داده نسبت به وقتى که تکنولوژى را لحاظ کنيم                   
تجربه هشت ساله دفاع مقدس نشان مى دهد که با وجود تکنولوژى              . همخوانى بيشترى دارد  

مى، ابتکار صحنه نبرد در اختيار رزمندگان تسليحاتى دشمن و دارا بودن بسيارى از استانداردهاى نظا   
شما «:اسلام بوده است هنگامى که امام عزيز آنچنان بر مديريت نبرد تأکيد مى کنند که مى فرمايند                

و يا شهادت طلبى رزمندگان ما » .با اين مديريت ثابت کرديد که اسلام مى تواند جهان را فتح کند         
 .ادتوان رزمى نبرد را تحت تأثير قرار مى د

عناصر چهارگانه کارآيى   . بنابراين کارآيى رزمى مفهومى گسترده تر و واقعى تر از تکنولوژى است           
يعنى درست است   . رزمى در دفاع مقدس و جنگ هشت ساله خلأ تکنيکى نبرد را جبران مى کرد              



که کاهش تکنولوژى تسليحات کارآيى رزمى ما را پايين مى آورد اما با کمک ايمان و مديريت                  
در . برد نه تنها کمبود تکنولوژى را پر مى کرديم بلکه بر صاحبان تکنولوژى جديد هم غلبه نموديم                ن

نتيجه عناصر پنج گانه کارآيى رزمى خاصيت جايگزينى دارند و مى توانند جاى همديگر را بگيرند                
 .اگر چه سهم هر کدام در کارآيى رزمى با يکديگر متفاوت است

 :تابع توان رزمى

(آنها در توان رزمى   ) EF(و کارآيى رزمى  ) Q(ر که در متن هم بيان شده پرسنل تجهيز شده         همان طو 
P (            توان رزمى با هر دو عنصر      . موثر هستند در نتيجه توان رزمى تابعى از دو عنصر فوق مى باشد

 اما به دليل ظرفيت معين سازمان     . رابطه مثبت دارد و افزايش هر کدام توان رزمى را افزايش مى دهد            
نيروهاى مسلح و سازمان دولت ها اين افزايش نزولى خواهد بود، يعنى با کارآيى رزمى معين و                  
ظرفيت معين سازمان نيروهاى مسلح، نرخ تغييرات توان رزمى در اثر تغييرات پرسنل تجهيز شده                 

اين  مثبت، و مشتق مرتبه دوم       Qنزولى خواهد بود و در نتيجه مشتق مرتبه اول توان رزمى نسبت به              
 :تابع منفى خواهد بود
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منحنى ؟؟؟ توان   . پس نمودار تابع توان رزمى با کارآيى رزمى معين در شکل زير نمايش داده مى شود               
 :رزمى است و؟؟؟ تعداد پرسنل تجهيز شده است که حداکثر را به دست مى دهد
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 و انگيزه و ايمان الهى و       Tr  و آموزش  T و تکنولوژى    Mير مديريت تابعى از پنج متغ   : کارآيى رزمى 
 : در نتيجه خواهيم داشتSt و طرح و ابتکار استراتژيک Moالفت وبرادرى و پيوند اجتماعى 

P
1 

Q 

P1 

Q′)نمودار تابع توان رزمى( 



P=F(M, T, Tr< Mo, St) 

پرسنل تجهيز در نتيجه با وجود تعداد . اگر کارآيى رزمى تغيير کند منحنى توان رزمى جابجا مى شود
 .شده معين افزايش کارآيى رزمى، مقدار توان رزمى را افزايش مى دهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

را T2يعنى در اثر افزايش کارآيى رزمى همان تعداد معين پرسنل تجهيز شده توان رزمى بيشترى يعنى                 
 .به دست مى دهد

P 

Q Q′

P1 

P2 P2 

P1 

 ) تغييرات کارآيى رزمى را نشان مى دهد٢نمودار شماره (

اگر پرسنل تجهيز شده، از      بهينه پرسنل تجهيز شده را نشان ميدهد که          Qدر نمودار شماره يک مقدار      
آن بيشتر شود توان رزمى کاهش مى يابد و فزونى نفرات نه تنها توان رزمى را افزايش نمى دهد                     

 باشد به دليل ظرفيت خالى      TQهمچنين اگر پرسنل تجهيز شده کمتر از        . بلکه از مقدار آن مى کاهد     
مى به دست آمده کمتر از توان       و عدم استفاده کامل از ظرفيت سازمان و تشکيلات رزمى، توان رز           

 .رزمى پيشينه خواهد بود
بنابراين تعيين پرسنل تجهيز شده در هر سازمان و تشکيلات متناسب با مقياس هر سازمان، مساله                 

را ظرفيت مطلوب   Qبه همين دليل    . مهمى براى مديران و فرماندهان عالى نيروهاى مسلح مى باشد         
 .مى گوييم

 تجهيز شده را ثابت فرض نکنيم و به عبارتى، تغيير ظرفيت مطلوب را در در صورتى که تعداد نيروى    
نظر گرفتيم، ممکن است افزايش کارآيى رزمى اى که منحنى توان رزمى را منتقل مى کند با افزايش                  

 :انجام شود يعنى خواهيم داشت) به ويژه در دراز مدت(ظرفيت موجود و به بيانى، با گسترش مقياس
 



P 
P3 

P1 

Q Q1 Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :رشد توان رزمى

P3 

P1 

 )٣نمودار شماره (

رشد توان رزمى عبارت از افزايش پيوسته آن در طول زمان نسبت به توان پيشين مى باشد، رشد                   
در نتيجه  . توان رزمى در اثر افزايش پرسنل تجهيز شده و يا افزايش کارآيى رزمى صورت مى گيرد               

؟؟ و رشد پرسنل تجهيز شده را  و رشد کارآيى را به صورت ؟ dpاگر رشد توان رزمى را به صورت        
به صورت؟؟؟ بدانيم آنگاه مى توان معادله ؟؟؟؟؟ را بين آنها برقرار کرد و از مفهوم آن ديده مى                     

 .شود که رشد توان رزمى برابر مجموع رشد کارآيى و رشد پرسنل تجهيز شده مى باشد
فزايش يابد مجموع رشد هر     نيز ا ) پرسنل تجهيز شده  (اگر همراه با رشد کارآيى رزمى ظرفيت موجود       

باشد رشد  ) ثابت(در شرايطى که کارآيى رزمى معين     . دو عنصر رشد توان رزمى را نتيجه مى دهد        
کارآيى برابر صفر خواهد بود و اگر ظرفيت خالى وجود داشته باشد افزايش تجهيز شده برابر رشد                  

 :توان رزمى خواهد بود يعنى
 ؟؟؟؟

عبارت از عوامل نسبتاً پايدارى است که تغييرات آن در طول           ظرفيت يک سازمان    : ظرفيت سازمان 
 :زمان بسيار کم مى باشد آن عوامل عبارتند از

I. -   هر مقياس و اندازه اى ، سازمان مديريت متناسب با خود را مى طلبد ، در                :  مديريت و فرماندهى
 تيپ را هدايت    نتيجه فرماندهى يک لشگر ظرفيت انسانى معينى است که براى مثال مى تواند سه              
 .کند و به همين دليل ظرفيت فرماندهى لشگر از ظرفيت فرماندهى تيپ بيشتر است



II. – در حقيقت ابزار و    . ظرفيت تجهيزاتى بخشى از ظرفيت يک سازمان را تشکيل مى دهد          :  تجهيزات
ب با  وسيله در توان رزمى افراد مؤثر است و هر ابزار و وسيله اى، مقدار معين انسان را براى ترکي                  

 .افزايش تجهيزات، ظرفيت يک سازمان را افزايش مى دهد. آن مى طلبد

III. –                جايگاههاى استقرارى، براى سازماندهى و بازسازى و آمادگى واحدهاى رزمى به مقرها و 
پادگان هاى نظامى نياز است، افزايش اين پادگان ها، ظرفيت يک سازمان رزمى را افزايش و                   

 .ش مى دهدکاهش آن ظرفيت سازمان را کاه
سازماندهى تعداد پرسنل تجهيز شده اى است که توان رزمى را به بيشترين مقدار               : ظرفيت مطلوب 

 .مى رساند
اکنون که عناصر توان رزمى را بيان کرديم يادآور مى شويم که در تئورى               : کارآيى نسبى رزمى  

 :موازنه قوا، نکته مهم نسبت کارآيى دو طرف نبرد است

PB
PAa =  

 B=٢ نشان مى دهد يعنى اگر       B نسبت به کشور     Aکه کارآيى نسبى هر فرد تجهيز شده را از کشور         
 توانايى رزمى   B دو برابر هر فرد تجهيز شده کشور         Aباشد، هر فرد تجهيز شده کشور       =P٤PAو

ن کننده  بنابراين، در موازنه قوا کارآيى مطلق دو طرف مورد نظر نيست بلکه آنچه مهم و تعيي               . دارد
 .کارآيى نسبى رزمى است«است

 : سوره انفال ضمن مقايسه کارآيى ها مى فرمايد٦٦ و ٦٥قرآن مجيد در آيات 
يا ايها النبى حرض المومنين على القتال ان يکن منکم عشرون صابرون يغلبود مائتين و ان يکن منکم                  «

 »مائه يغلبوا الفاً من الذين کفروا بانهم قوم لايفقهون
بر خدا مومنين را بر قتال تشويق کن اگر از شما بيست نفر صابر و مقاوم يافت شوند بر                     اى پيام (

در حقيقت، در   .) دويست نفر و اگر صدنفر صابر از شما باشند بر هزار نفر از کفار غلبه مى کنند                
رآيى نسبى رزمى افراد جبهه اسلام       يک وضعيت ايده آل مى باشد يعنى کا        اين حالت   

 نفره از سربازان اسلام بر ده       ٢٠در شرايط مطلوب نسبت به دشمن برابر ده مى باشد يعنى يک دسته              
 . نفره از کفار غلبه مى کند٢٠دسته 
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 :در آيه بعد مى فرمايد
ان يکن منک   عنکم و علم ان فيکم ضعفاً فان يکن منکم مائه صابره يغلبوا مائتين و               ... الن خفف ا  «

 »مع الصابرين... و ا... الف يغلبوا الفين باذن ا



اکنون که خداى متعال دانست بر شما ضعفى وجود دارد، اگر صد نفر صابر از شما يافت شود بر                    (
 ).دويست نفر غلبه مى کنيد

در حقيقت در اين شرايط که ضعف روحى و معنوى در جبهه اسلام پيدا شده مى بينيم با وجود                    
به شدت کاهش مى يابد و مقدار آن برابر           » کارآيى رزمى نسبى  «ودن بعضى از افراد   صابر ب 

 خواهد بود   ١٠ و   ٢ مى شود بنابراين، اندازه تغيير کارآيى نسبى رزمى بين               
ه دوم   ، در آيه اول، علت برترى مسلمين را بر کفار عدم تفقه کفار و در آي                  يعنى

علت برترى مسلمين را به طور غيرمستقيم با خود مومنين با توکل آنها و اذن الهى مرتبط مى داند و                    
 .طبيعى است که در شرايط پيدايش ضعفى در مسلمين صبر و توکل آنها تعيين کننده است

2=
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ه بعد به اندازه مساله مهم اين است که چرا در آيه اول اين برترى را به اندازه ده برابر دانسته و در آي                  
آنچه مسلم است علت اين امر ضعف موجود است ولى اين ضعف آيا مربوط به خودى                 . دو برابر 

است و يا برخاسته از قوت يافتن دشمن است و اگر مربوط به خودى است چرا در رويارويى افراد                    
فته شده  خودى دخالت داده نشده و همان ويژگى صابرين براى افراد منظور آيه دوم در نظر گر                 

است؟ و معلوم است که تنها افراد صابر در شرايط دوم مى توانند غلبه کنند ولى چرا اندازه غلبه آنها              
کم است؟ در تفسير الميزان و نيز در چند تفسير ديگر روشن نکرده اند که اين ضعف چگونه به                     

است اين است   وجود مى آيد؟ آيا برخاسته از تقويت دشمن و يا تضعيف خودى است؟ آنچه مسلم                
تأکيد کنيم در   » کارآيى نسبى رزمى  «که اگر ما به جاى کاربرد کارآيى مطلق در نبرد، به مفهوم            
نمايان خواهد بود، که    » کارآيى رزمى «اين هنگام هم تقويت دشمن و هم ضعيف شدن خودى در            

را اکنون که موازنه قسط و عناصر آن         . مى تواند کلمه ضعف در آيه مذکور بيان شده باشد          
شناختيم، مى بينيم که چگونه امام عزيز با کمک قرآن مجيد و تجارب خويش در انديشه هاى دفاعى                  

بنابراين، ما براى رسيدن به يک امنيت ملى        . خود روى حساسترين مفهوم دفاع دست گذاشته اند       
 :بيمه شده بايد حداکثر توان رزمى را با اهداف و قيود زير بدست آوريم

 .ا بايد مساوى و يا بزرگتر از دشمنان محتمل باشدتوان رزمى م: الف
کارآيى رزمى نسبى ما مى تواند بين دو تا ده نوسان کند ما هر چه بتوانيم اين کارآيى رزمى را                    : ب

 .به عدد ده نزديک کنيم توان رزمى خود را افزايش داده ايم
 .دفاع مردمى ميليونى بايد اساس دفاع را تشکيل دهد: ج



 فوق، فرمول دفاع همه جانبه اى را تشکيل مى دهد که بايد براى تحقق آن برنامه                  اصول سه گانه  
ريزى کنيم اما براى حداکثر کردن توان رزمى که با توجه به سه اصل فوق صورت مى گيرد قيود                    

 بدانيم آنگاه بايد Pbمحدود کننده اى داريم که از جمله قيد اقتصادى است يعنى اگر بودجه دفاعى را              
اندازه پايين بودجه دفاعى، خط قرمزى است که        . مورد توجه قرار گيرد    ه  محدود

 اندازه بالائى   باعث پراکنده شدن نيروها و ايجاد مشکلات اقتصادى براى آنها مى شود و                
روبرو مى شود و ناگزير     بودجه دفاعى است که اگر بودجه دفاعى برابر آن باشد، کشور با مشکل              

 .موجب وابستگى به ديگران مى شود

bDbDDb ′′>′>
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. هزينه هاى ناشى از بودجه دفاعى ممکن است به استقلال توسعه اقتصادى کشور آسيب وارد کند                
 تيم مشترک دفاعى و اقتصادى امکان       و تعيين مبالغ     Dbتعيين اندازه نوسان بودجه دفاعى      

. له قيود ديگر مى توان از قيود ديپلماتيک و روابط بين الملل و قيود جمعيتى نام برد                از جم . پذير است 
پس ما بايد توان رزمى خود را با توجه به قيود و محدوديت هاى پيش گفته در بالاترين اندازه افزايش                    

يتهاى دهيم يعنى با توجه به هر چه قيدهاى بيشترى را به اين تصميم گيرى اضافه کنيم موجب محدود   
در نظر گرفتن قيود سياسى و يا مصلحت انديشانه . بيشترى در تصميم گيرى بهينه دفاعى خواهد شد       

ممکن است شرايط مهمى پيدا شود که ناچار باشيم قيود           . نيز بايد با توجه به پيامدهاى آن باشد       
ى و هم زيان    غيراقتصادى را اولويت دهيم ولى مهم اين است که زيان اعمال اين قيدهاى غيراقتصاد             

عدم اعمال آنان را منصفانه و دور از هياهو و جنجال بررسى کنيم و سپس با اعتقاد به پرهيز از                      
 .زيان بزرگتر راهى را انتخاب کنيم که کمترين زيان را داشته باشد

ستاد کل نيروهاى مسلح با کمک ستادهاى ارتش و سپاه و وزارت دفاع تهيه استراتژى دفاع همه                  
ر اساس فرمول خاص آن بر عهده دارد تا پس از تهيه آن را به محضر فرماندهى کل قوا براى جانبه را ب

 .تصويب ارسال دارند
 حفظ و نگهدارى موازنه قوا

براى اينکه موازنه قوا را بتوان حفظ کرد نه تنها بايد از کاهش آن از طريق جبران استهلاک توان                    
.  توان رزمى دشمن، توان رزمى خودى را افزايش داد         رزمى جلوگيرى کرد بلکه بايد متناسب با رشد       

 :بنابراين دو وظيفه مشخص در حفظ و نگهدارى موازنه قوا وجود دارد
 توان رزمى که با گذشت زمان چه از نظر تجهيزات و چه از نظر پرسنل در معرض استهلاک                   -الف

 .مى جلوگيرى شده باشدو فرسايش قرار دارد، بايد به گونه اى جبران شود که از کاهش توان رز



تعمير و آماده بکار نگهداشتن تجهيزات و حفظ روحيه پرسنل و تأمين رفاه آنان براى جلوگيرى از                  
 .استهلاک توان رزمى است

از استهلاک و فرسايش نمى توان مطلقاً جلوگيرى کرد ولى مى توان ميزان استهلاک را کم کرد و                  
 .ان نمودمهمتر اين است که در طول زمان آن را جبر

 وظيفه دوم اين است که چون دشمنان ما در پى افزايش توان رزمى هستند ما هم بايد متناسب با                    -ب
رشد آنان، توان رزمى خود را گسترش دهيم به گونه اى که معادله برابرى و تعادل قوا را بتوانيم                    

ات افزايش دهند و ما     البته ممکن است دشمنان توان رزمى خود را از نظر تکنولوژى تجهيز           . حفظ کنيم 
اگر نتوانيم تنها از راه افزايش تکنولوژى رشد توان رزمى آنها را جبران کنيم بايد ترکيبى از عوامل                   

 .مؤثر در توان رزمى را در خود بوجود آوريم
براى انجام وظايف پيش گفته در حفظ و نگهدارى موازنه قوا به سرمايه گذارى و پرداخت هزينه                  

 . سانى نيازمند هستيمهاى اقتصادى و ان
محدوديتهاى منابع بودجه اى و منابع انسانى در نگهدارى موازنه قوا تأثير مستقيم دارد به همين دليل                 
است که اگر کشور ما در حال توسعه اقتصادى و فرهنگى نباشد و رشد کافى و متناسب را                     

همان طور که پيش از اين      . نداشته باشد توان تحمل هزينه هاى حفظ موازنه قوا را نخواهد داشت            
نيروى محرک اصلى پيشرفت و ترقى جامعه و ثبات و          » توسعه«گفته شد تأثير متقابل موازنه قوا و      

 .تعادل آن مى باشد
مديريت جامعه بايد به گونه اى تخصيص امکانات بودجه را          . هر دو تضمين کننده يکديگر هستند     

تاثير . ته را در سمت رشد و پيشرفت نگه دارد        پيش گف » نيروى محرکه «برنامه ريزى کند که بتواند    
تنها با مديريت صحيح و     . مى تواند فزاينده و يا کاهنده باشد       » موازنه قوا «و  » توسعه«متقابل

قدرتمند مى توان جهت فزايندگى آن دو را حفظ کرده و از تأثير منفى و کاهنده دو طرف بر                      
 .يکديگر جلوگيرى کرد

ح و در شرايط جنگ متفاوت مى باشد و استراتژى دفاعى بايد به              حفظ موازنه قوا در شرايط صل     
در . گونه اى طراحى و اصلاح شود که هميشه بتواند خود را با شرايط محتمل الوقوع تطبيق دهد                 

شرايط جنگ آفند و پدافند و انتخاب ميدان نبرد و تحميل شرايط مختلف به دشمن همه در توان رزمى                   
مى تواند در موازنه قوا اثر تعيين کننده اى داشته باشد، چه بسا که               خودى و دشمن موثر هستند و       

يک حمله و يا يک دفاع به ظاهر قدرتمندانه عامل تضعيف کننده موازنه قوا به شمار آيد و در تداوم                     



مانند حمله مصر به خط بارلو اسرائيل، و يا حمله مفتضحانه عراق به              . نبرد نتيجه آن روشن شود    
 .کويت

ل، حفظ و نگهدارى موازنه قوا هماهنگ با توسعه کشور و کنترل پيامدهاى آن بر توسعه                در هر حا  
و پيامدهاى توسعه بر موازنه قوا، عامل اساسى ماندن در صحنه سياسى نظامى منطقه و جهان مى                  

اگر نتوانيم موازنه قوا و توسعه را درست مديريت کنيم و از قدرت هاى منطقه اى عقب                  . باشد
و . قش سياسى خود را در منطقه از دست مى دهيم و يا نقش ضعيف ترى خواهيم داشت                 بيافتيم ن 

نمى توانيم به صورت بهينه و کارا از ظرفيت سياسى ملت و کشورمان در منطقه براى کسب منافع                   
ملى مان استفاده کنيم، فرصت هايى را از دست خواهيم داد و در برابر تهديدات مجبور به پذيرش                   

 .از سوى جهان استکبارى خواهيم بودتحميل هايى 
منطقه ژئوپلتيکى ايران اسلامى نشان مى دهد که امنيت ملى و کشورمان و ايفاى يک نقش دفاعى                 
موثر در منطقه بشدت در نقش سياست خارجى ايران در منطقه و جهان موثر است به ويژه اگر در                   

نفتى خليج فارس نهفته است، بنگريم به       اين ارزيابى به انرژى جهان که در زير پاى ما و در ميدان              
از بسيارى از کشورهاى    » توسعه«روشنى در مى يابيم که سهم مسائل ژئوپليتيکى کشور ما در             

 .ديگر جهان بيشتر و مهمتر است
از نکات بسيار کليدى رهبرى و      » توسعه«و» نگهدارى موازنه قوا  «لذا کنترل و هدايت تأثير متقابل     

 .مديريت جامعه ما است
وحشت دنيا از محور شدن دفاعى ايران در منطقه خليج فارس و تأثير و پيامدهاى سياسى و اقتصادى                  
آن در منطقه خليج فارس و آسياى ميانه و در نتيجه جهان، آنها را از بسيارى از مناطق مهم جهان به         

 چه با عنوان  » تهديد ساختن از ايران    «شعارهاى حجيم در  . خليج فارس متوجه ساخته است     
ناسازگارى سياسى و فرهنگى ايران با کشورهاى منطقه و چه با عنوان ساختن سلاح هاى تهديد                 

، همه اقدامات   »جزاير سه گانه  «و چه در ايجاد مناقشات کاذبانه اى مشابه       » شيميايى«و  » اتمى«آميز
ت که  انفعالى است در برابر پيدايش يک شورى دفاعى منطقه اى با محور و رهبرى ايران اسلامى اس                

ناچار از عقب نشينى غرب به اقيانوس هند و درياى مديترانه خواهد شد و تمام منطقه خاورميانه تا                   
 .سواحل درياى سرخ و مديترانه سقوط خواهد کرد

به طور کامل روشن است که هر اندازه سهم دفاعى خود را در منطقه بدست آوريم نقش مؤثرترى                  
رمز اين موفقيت   . وانيم براى ملتمان منافع بزرگى بدست آوريم      در منطقه مى توانمى ايفا کنيم و مى ت        



و از سوى ديگر    . وابسته است » موازنه قوا «و  » توسعه«از يک سو به مديريت صحيح تأثير متقابل       
به استمرار شعار تشکيل يک شوراى دفاعى محلى از کشورهاى مسلمان و قرار گرفتن به جاى                  

  . داردقدرت هاى بيگانه در خليج فارس بستگى


	ÓÑÏÇÑ ÓÑáÔßÑ ãÍÓä ÑÖÇÆí
	ãÞÏãå

	«æááå ÇáÚÒå æ áÑÓæáå æ ááãÄãäíä»
	ÇäÏíÔå åÇí ÍÖÑÊ ÇãÇã ÏÑ«ÞæÇí ÏÝÇ�
	ãæÇÒäå ÞæÇ
	ÊÚÑíÝ ãæÇÒäå ÞæÇ
	ÂËÇÑ æ ÝæÇíÏ ãæÇÒäå ÞæÇ
	ÚäÇÕÑ ÇÕáí ãæÇÒäå ÞæÇ


